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با وجود ســفارش‌هاي فــراوان درباره 
اهميت و پاسداشــت زبان فارســي، اين 
زبان در ميان عموم مــردم امري مغفول 
و اگــر نگوييــم بي‌اهميــت، كم‌اهميت 
اســت. سال‌هاســت دغدغه‌مندان زبان 
فارسي، اســتفاده از واژه‌هاي نامأنوس و 
فرنگي را در لابه‌لاي زبان فارسي هشدار 
مي‌دهند؛ زباني كه هويــت و ايراني بودن 
ما را نشــان مي‌دهد. ۲۵ ارديبهشت كه 
در تقويم ملي به عنوان روز پاسداشــت 
ادبيات فارســي و بزرگداشــت حكيم 
ابوالقاسم فردوسي نامگذاري شده است، 
بهانه و سببي شــد تا با محمود اكرامي‌فر 
در خصوص زبان فارســي گفت‌وگو كنيم.

       
اكرامي‌فر گفــت: ما دو جور وطــن داريم. به 
عبارتي وقتي مي‌گوييم من ايراني‌ام با دو نوع 
وطن مواجه هستيم؛ يكي وطن عيني و يكي 
وطن ذهني. هر كدام از اينها يك ســري ابزار 
و لوازم دارد. وطن عيني ما همين ســرزمين 
است؛ كوير لوت اســت، جنگل‌هاي هيركاني 
است، خليج‌فارس، تنگه هرمز، كوه‌هاي البرز، 
دنا و تفتــان و... اين وطن عيني ماســت كه 
ديده و لمس مي‌شــود، اما ما عــاوه بر وطن 
عيني، يك وطن ذهني هــم داريم. آن وطن 
ذهني مجموعه ارزش‌ها، فرهنگ، اعتقادات، 
ســبك زندگي، باورها، پرچم، ايران‌دوستي و 
زبان فارسي اســت. اكرامي‌فر با بيان اينكه در 
حوزه جنگ فيزيكي و جنگ ســخت، معمولاً 
وطن عيني زير ســؤال مي‌رود و به آن حمله 
مي‌شود و در جنگ نرم به وطن ذهني حمله 
مي‌شود، گفت: به المان‌ها، عوامل و عناصري 
كه وطن ذهني را تشكيل مي‌دهند و حتي به 
ســبك زندگي من و شــما حمله مي‌شود. به 
حجاب، پوشش، نحوه غذا خوردن، نحوه ابزار 
ارتباطي حمله مي‌شود. يكي از آنها ارتباطات 
ما، ارتباطات كلامي و نوشــتاري است و ابزار 
اين ارتباط، زبان فارســي و خط فارسي است. 
وی ادامه داد: پس براي اينكه بتوانيم بگوييم 
ايراني هستيم، در حوزه وطن ذهني و غيرعيني 
بايد عناصر تشكيل‌دهنده فرهنگمان را حفظ 
كنيم كه يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي آن زبان 
فارسي است، يعني اگر ما سبك زندگي غربي 
و پوشش غربي داشته باشيم و غربي صحبت 
كنيم و همزمان بگوييم ايراني هستيم، خيلي 
جدي نيست. پس المان‌ها و عناصر فرهنگي 
كه ما را ايراني مي‌كند در برابر خارجي‌ها البرز 

و زاگرس نيست؛ فارسي‌زبان بودن ماست. 
   زبان فارســي هنوز دغدغه عمومي 

نيست
اين شــاعر و نويســنده تصريح كرد: بنابراين 
در جنگ نــرم عموماً وطن ذهني زير ســؤال 
مي‌رود و معمــولاً حواس ما بــه وطن ذهني 
نيســت. اگر يك وجب از خاك ما را بگيرند، 
پيراهن پاره مي‌كنيم و يقــه مي‌دَريم، اما اگر 
هزار نسخه از شاهنامه گم شود يا هزار واژه زبان 
انگليسي جايگزين زبان فارسي شوند، كسي 
ككش هم نمي‌گزد. علتش اين است كه وطن 

ذهني ما هنوز دغدغه ما نشده و زبان فارسي 
ما به عنــوان عنصر فرهنگي ســازنده هويت 
ايراني، هنوز دغدغه عمومي نيست. اكرامي‌فر با 
تأكيد بر اينكه اين اشكال متوجه مردم نيست، 
اظهار كرد: اشكال متوجه نهادهايي است كه 
مســئوليت بر عهده دارند و بابــت آن بودجه 
دريافت مي‌كنند. فرضا صدا و ســيما و ارشاد، 
چقدر توانسته‌اند زبان فارسي را دغدغه مردم 
بكنند؟ كاربران زبان فارســي نه حوزه هنري 
است، نه وزارت فرهنگ و ارشاد، نه فرهنگستان 
زبان فارســي. كاربرها مردم هســتند. مردم 
هستند كه واژه‌ها را به كار مي‌برند و استفاده 
مي‌كنند، پس آنها بايد درست استفاده كنند 
و آنها زماني درســت اســتفاده مي‌كنند كه 
زبان فارســي به عنوان عامل هويت‌يابي‌شان 
و از عناصر فرهنگي‌شــان برايشان مهم باشد. 
مردم الان فكر مي‌كنند حفظ زبان فارســي 
دغدغه فرهنگستان است. يك دوربين و يك 
ميكروفون دست مي‌گيرند و به مردم مي‌گويند 
اين كلمه را به كار نبر و آن كلمه را به كار ببر. 

مردم اين را به صورت شوخي مي‌بينند. 
  حفظ زبان فارســي مي‌تواند دغدغه 

مردم شود
اکرامی‌فر خاطرنشــان كرد: بــه اعتقاد من 
فرهنگستان زبان فارســي و دفتر پاسداشت 

حوزه هنــري، صداوســيما و جاهاي ديگري 
كه بابت زبان فارســي بودجه مي‌گيرند، بايد 
كارهاي ديگر را كنار بگذارند و كاري كنند كه 
زبان فارسي و حفظ آن دغدغه مردم شود. اگر 
دغدغه مردم شد، مثل اينكه 70  شب پرچم 
دستشــان مي‌گيرند و به خيابان‌ها مي‌آيند و 
پرچم تكان مي‌دهند، پــس مي‌توانند 70 بار 
هم واژه‌هاي غيرفارسي را در صحبت‌هايشان 
به كار نبرنــد. وقتي به مــردم مي‌گويي زبان 
فارســي، طوري حرف مي‌زنند كه انگار زبان 
فارسي دغدغه فرهنگســتان است و يك چيز 
لوكس است. اكرامي‌فر در ادامه با اشاره به نقش 
شعرا و نويسندگان در توليد واژه گفت: در عصر 
انسان و رسانه، شعرا و نويسندگان، مولدين و 
توليدكنندگان واژه در زبان فارســي هستند. 
واژه را نبايد فرهنگستان توليد كند. واژه را بايد 
شاعر و نويسنده توليد كند و در كتاب‌هايش 
بياورد. فرهنگســتان هم مي‌تواند توليد كند، 
اما اگر نويسنده و شــاعر واژه‌اي توليد كرد و 
اين واژه در كتابي آمد و آن كتاب دست مردم 
رسيد، اين واژه كاربرد دارد. در غير اين صورت 
شما هزاران واژه توليد كنيد و در كتاب‌هايتان 
هم بياوريــد، مردم اســتفاده نمي‌كنند. واژه 
زماني استفاده مي‌شود كه مردم آن را در رمان 

و شعر ببينند. 

وي افــزود: در توليــد يــك واژه، جنبــه 
روان‌شناختي، جامعه‌شناسي و مردم‌شناسي 
آن مهم اســت. جنبــه تقدس‌هايي كه حول 
محور آن واژه هستند مهم است. نحوه خوانش 
و همخواني آن واژه يــا واژگان پيراموني‌اش و 
نحوه نوشتاري آن و بسياري مسائل ديگر مهم 
است. بنابراين زبان فارسي يك عنصر و پديده 
فرهنگي است و فرهنگ تنها براي ادبياتي‌ها 
نيست كه براي خودشان واژه درست كنند. اگر 
واژه با ديگر عناصر فرهنگي جامعه هماهنگ 
نباشد و مردم از نظر روان‌شناسي نتوانند با آن 

كنار بيايند، فايده‌اي ندارد. 
   نويسنده با توجه به اوضاع سياسي و 

اجتماعي مي‌تواند واژه خلق كند
اين نويســنده با بيان اينكه يك نويســنده با 
توجه به اوضاع سياســي و اجتماعي مي‌تواند 
از جامعه سوژه بگيرد و واژه خلق كند، عنوان 
كرد: در زمان كرونا مردم ماسك مي‌زدند و آدم 
نمي‌توانست بفهمد كه ديگران گريه مي‌كنند 
يا مي‌خندند. ما پوزخند داشــتيم، نيشخند 
داشــتيم، پســخند داشــتيم و...! در كتاب 
»سلطان ماســك« ديدم از روي چروك‌هاي 
كنار يا زير چشم مي‌توانيم بفهميم كه اين آدم 
مي‌خندد يا گريه مي‌كنــد. در اين كتاب واژه 
»چشم‌خند« را اختراع كردم و نوشتم و گفتم 

از زماني كه ماسك رايج شد، چشم‌خند شما 
تماشايي است و اين چشم‌خند را در چندتا از 
غزل‌هاي خــودم آوردم و اين واژه در كارهاي 
ديگران هم آمده است و استفاده مي‌شود. وي 
اضافه كرد: الان كتابي دارم به نام »شــاعري 
در ســايه هــوش مصنوعــي.« در اين كتاب 
واژه‌هاي متعددي را توليد كردم؛ مانند »شاعر 
آتش‌به‌اختيار« يا »پديده خودشاعرپنداري« 
و ديگر اصطلاحات تركيبي كه مي‌شود ساخت 

و استفاده كرد. 
اكرامي‌فر در پايان سخنانش با نقد رويكردهاي 
احساسي به ترويج زبان فارسي گفت: به نظر 
من ما در حوزه زبان فارســي به صورت علمي 
كمتر كار كرده‌ايم و فعاليتمان بيشتر در حوزه 
احساسي بوده است، يعني به مردم القا كرديم 
كه زبان فارسي خوب است، در صورتي كه بايد 
مردم را اقناع كنيم كه زبان فارسي خوب است. 
او ادامه داد: سعي كرديم با ترانه و سرود و حرف 
زدن درمورد ايراني بودنمان و لزوم پاسداشت 
زبان فارسي، مردم را وادار كنيم كه زبان فارسي 
را پاس بدارند. بنابراين بايد از روش القايي به 
روش اقناعي برويم تا مردم قانع بشوند كه چون 
ايراني هستند، پس بايد زبان فارسي را دوست 
داشته باشند به عنوان يك فاكتور و عنصري 

كه مي‌تواند ايرانيت آنها را تضمين كند. 

قدمعلي سرامي ـ شاعر و استاد ادبيات ـ كه 
در سلسله نشســت‌هاي »ميراث واژه‌ها« در 
حوزه هنري انقلاب اســامي به انديشه‌ها و 
رباعيات عمر خيام مي‌پردازد، به مناســبت 
روز اين حكيم فرزانه و همزمانــي آن با روز 
پاسداشــت زبان فارســي و بزرگداشــت 
ابوالقاســم فردوسي، يادداشــتي نوشته و 
در آن بــه مهم‌ترين شــاخصه‌هاي فكري 
و ادبي اين دو شــاعر بزرگ پرداخته است. 

         
در ادامه، يادداشت اين هنرمند را مي‌خوانيد:

»بخش مهمي از آثار حكيم عمر خيام، آثاري علمي 
در حوزه‌هايي چون رياضيات، فيزيك و نجوم است؛ 
آثاري كه عموم مردم نه آنها را مي‌شناســند و نه 
خوانده‌اند، اما آنچه خيــام را جهاني كرده، حدود 
۷۰ تا ۸۰ رباعي منسوب به اوست. اگر اين رباعيات 
را پشت ســر هم بخوانيم، گويي با يك شعر بلند 
مواجه‌ايم؛ شــعري كه تصويري روشن از ذهن و 
جهان‌بيني خيام به دست مي‌دهد و نشان مي‌دهد 

او چگونه مي‌انديشيده است.
 اگر همه كتاب‌هايي كه درباره خيام در سراســر 
جهان نوشــته شــده گردآوري كنيم، تقريباً ۹۹ 
درصد آنها بــه رباعيات او اختصــاص دارد و تنها 
بخش بســيار كوچكي به آثار علمي‌اش از جمله 
»جبر و مقابله«، مربوط مي‌شــود. آنچه مردم را 
دلبسته خيام كرده، ميل او به شادماني، خوشي و 
نشاط است. البته همين ويژگي باعث شده برخي 
او را انساني صرفاً اهل عيش و نوش بدانند، در حالي 
كه نگاه خيام عميق‌تر از اين تلقي سطحي است. 

او مي‌گويد:
»خيام، اگر ز باد مستي خوش باش 
با لاله‌رخي اگر نشستي خوش باش 
چون عاقبت كار جهان نيستي است 

انگار كه نيستي، چو هستي خوش باش«

بر همين اســاس، نخســتين پيام خيام »خوش 
بودن« اســت. اين تفكر چنــان در فرهنگ كهن 
ايراني ريشــه دارد كه ايرانيان حتي واژه‌هايي را 
كه از زبان‌هاي ديگر گرفته‌اند، گاه به سود همين 
فرهنگ شــادي‌محور معنا كرده‌اند. براي مثال، 
واژه »حال« كه از عربي وارد فارسي شده، در زبان 
فارســي بار معنايي لذت بردن و خوش بودن پيدا 
كرده است. »كيف« نيز اگرچه واژه‌اي عربي است، 
در فارسي معناي شــادي و خوش‌گذراني يافته و 
حتي واژه »عشــق« در فرهنگ فارسي، علاوه بر 
معناي عاطفي، به معناي لذت بردن از زندگي نيز 
به كار مي‌رود؛ چنان‌كه امروز هم مي‌گوييم »عشق 

كن«، يعني از زندگي لذت ببر. 
  خيام در ناخودآگاه ملت ماست

خيام ادامه‌دهنده سنتي ديرينه در فرهنگ ايراني 
است؛ فرهنگي كه از هزاران ســال پيش، شادي 
را يكي از اركان زندگي مي‌دانسته است. فرهنگ 
ايراني بر چهار ستون استوار است: شاد بودن، راد 
بودن، آزاد بودن و آباد بــودن. راد بودن به معناي 
انجام دادن كنش‌هاي انساني و پسنديده در ميان 
مردم است و آباد بودن نيز در تاريخ ايران، خود را 
در ساخت بناها، كاخ‌ها و ســازه‌هاي بزرگ نشان 
داده اســت؛ آثاري كه توجه ايرانيان به آباداني را 

نمايان مي‌كنند. 
خيام نيز افزون بر اين ويژگي‌ها، همواره انسان را 

به شادي دعوت مي‌كند. او در رباعي‌اي مي‌گويد:

»مي خوردن و شاد بودن آيين من است 
فارغ بودن ز كفر و دين، دين من است 
گفتم به عروس دهر كابين تو چيست 

گفتا دل خرم تو كابين من است«
در مقدمه كتاب »خيام و فرهنگ مردم« نوشته‌ام 
كه خيام در ناخودآگاه ملت ما حضور دارد، يعني 
همان دانشي كه از كودكي با آن بزرگ مي‌شويم 
و گويي بــدون آموزش رســمي، آن را مي‌دانيم. 
به تعبير ديگر، ما با خيام بــه دنيا مي‌آييم و لازم 
نيست حتي تمام رباعيات او را خوانده باشيم تا با 
جهان‌بيني‌اش آشنا شويم، زيرا خيام به نوعي در 

ذهن و ضمير جمعي ما حضور دارد. 
در مقاله »دانش مستي« نيز به اين موضوع اشاره 
كرده‌ام كه خيام بالاترين مرتبه انسان را »مستي« 
مي‌داند؛ مستي‌اي كه نه به معناي ظاهري، بلكه 
به معناي رهايي از خودآگاهي محدود و پيوستن 
به ناخودآگاه و ساحت عرفان است. در عرفان نيز 
مستي، نوعي پيوند با خداوند تلقي مي‌شود؛ حالتي 
كه انســان در آن از خود پيشين عبور مي‌كند و با 
جهان پيرامونش اتصال تازه‌اي مي‌يابد. خيام در 

اين‌باره مي‌گويد:
»من غايت نيستي و هستي دانم 

من مرتبت بلند و پستي دانم 
با اين همه از دانش خود شرمم باد 

گر مرتبه‌اي وراي مستي دانم«
  آيين مهر و عشق در شاهنامه

در ميان بزرگان ادب فارســي، شاهنامه فردوسي 
نيز نگاه ويژه‌اي به مهرورزي و عشق دارد. فردوسي 

كتاب خود را با اين بيت آغاز مي‌كند:
»به نام خداوند جان و خرد 
كزين برتر انديشه برنگذرد«

بر همين اســاس، شــاهنامه كتــاب »جان« و 
»خرد« است و پشــتوانه اين دو، چيزي جز عشق 
و محبت نيست. با وجود آنكه شاهنامه بزرگ‌ترين 
حماســه ملي ايرانيان به شــمار مي‌رود، در دل 
خود داستان‌هاي عاشــقانه‌اي دارد كه برخي از 

آنها بي‌مانندند. مشــهورترين آنها داستان بيژن و 
منيژه است. داستان زال و رودابه نيز از مهم‌ترين 
روايت‌هاي عاشــقانه شاهنامه به شــمار مي‌آيد؛ 
روايتي از عشق ميان دو شــخصيت متعلق به دو 

سرزمين متخاصم. 
رودابه اصالتي توراني دارد و زال از تبار ايراني و 
فريدوني است. فردوسي در اين داستان نشان 
مي‌دهد كه هرچند قوميت و نژاد اهميت دارند، 

عشق مي‌تواند بر مرزهاي تعصب غلبه كند. 
داستان خســرو و شــيرين نيز از مشــهورترين 
روايت‌هاي عاشــقانه ايراني اســت. اگرچه بعدها 
نظامي گنجوي در منظومه »خسرو و شيرين« آن 
را بسط و گسترش داد، اما نخستين اشاره‌ها به اين 
روايت در شاهنامه ثبت شده است. افزون بر اينها، 
بيش از ۱۰ داستان عاشقانه ديگر نيز در شاهنامه 
ديده مي‌شــود كه هر يك جلوه‌اي از پيوندهاي 

انساني را به تصوير مي‌كشند. 
اساس شاهنامه بر ارتباط انســاني استوار است و 
والاترين نمود آن در مفهوم »مهر خون« جلوه‌گر 
مي‌شود؛ مهري كه به پيوند ميان والدين و فرزند 

اشاره دارد. فردوسي در اين‌باره مي‌گويد:
»شنيدستم اين نكته از رهنمون 

كه مهري فزون نيست از مهر خون 
چو فرزند شايسته آمد پديد 

ز مهر زنان دل ببايد بريد«
در اين ابيات، فردوسي به دگرگوني عاطفي مادر 
پس از تولد فرزند اشاره مي‌كند؛ اينكه مهر زن پس 
از مادر شدن، بيش از پيش متوجه فرزند مي‌شود 
و مرد نبايد انتظار داشته باشد همان رابطه عاطفي 

پيشين بدون تغيير باقي بماند. 
در نهايت، شاهنامه را مي‌توان كتاب پيوند، دوست 
داشتن و عشق دانست؛ كتابي كه در دل روايت‌هاي 
حماسي خود، از عميق‌ترين روابط انساني سخن 

مي‌گويد.

زبان فارسی بايد دغدغه مردم شود
آینده زبان فارسی در گفت‌وگوی »جوان« با محمود اكرامي‌فر

محمود ‌حبیبی كسبي، شاعر، درباره عملكرد حوزه هنري در حوزه 
ادبيات و ميزان اثرگذاري آن گفت: حوزه هنري از ابتداي تأســيس، 
يكي از نخســتين بخش‌هايي بود كه بر ادبيات و شعر تكيه داشت؛ 
چراكه اساساً تبلور تعالي زبان فارسي، در شعر فارسي است و به نوعي 
زيربناي فرهنگ، تاريخ و موتور پيشــران فرهنگ و هنر ما را شعر و 

ادبيات تشكيل مي‌دهد. 
او ادامه داد: پس از انقلاب اسلامي، با تأسيس حوزه هنري و پيشرو 
بودن شاعران در شــكل‌گيري اين مجموعه، جريان فرهنگ و هنر 
انقلاب اسلامي در همســو كردن تاريخ ادبيات فارسي با ارزش‌ها و 
هنجارهاي برآمده از انقلاب، نقشي جدي و بنيادي ايفا كرد؛ اين روند 

تا امروز نيز ادامه يافته است. 
اين شاعر با تأكيد بر جايگاه شــعر فارسي افزود: شعر فارسي همواره 
مكاني براي تعالي زبان فارســي بوده و شــاعران در مناسبت‌هاي 
اجتماعي، مذهبي، ملي و رخدادهاي مهــم، به‌عنوان پيش‌قراولان 
واكنش به وقايع حضور داشته‌اند. در بسياري از بزنگاه‌هاي اجتماعي، 
ابتدا شاعران به ميدان آمده‌اند و سپس ساير هنرمندان به آن اتفاق 

واكنش نشان داده‌اند. 
حبیبی‌كسبي با اشاره به فعاليت‌هاي حوزه هنري در زمينه پاسداشت 
زبان فارسي اظهاركرد: اگر از شعر فراتر برويم و به خود زبان فارسي 
نگاه كنيم، دفتر پاسداشــت زبان فارسي حوزه هنري يكي از معدود 
مجموعه‌هايي است كه به‌صورت تخصصي و حرفه‌اي در اين عرصه 
فعاليت مي‌كند. در دو سه ســال اخير كه اين دفتر راه‌اندازي شده، 

اقدامات جدي و مؤثري در اين زمينه انجام گرفته است. 
او گفت: برادر بزرگوارمان آقاي ناصر فيض مسئوليت اين دفتر را بر 
عهده دارند و جلســات، كلاس‌ها و برنامه‌هاي بســيار خوبي در اين 
مجموعه برگزار مي‌شود. اســتادان برجسته‌اي در اين عرصه حضور 
دارند و در بازخواني، تحليل و تبيين معارف نهفته در يادگارهاي زبان 
و ادبيات فارسي فعاليت مي‌كنند. اين دفتر علاوه بر برگزاري كلاس‌ها، 
توليدات رسانه‌اي قابل‌توجهي نيز داشــته و به اعتقاد من، عملكرد 

موفقي را در اين حوزه رقم زده است. 
  مهم‌ترين ريشه اتحاد مردم ايران زبان فارسي است

اين شاعر با نگاهي كلان‌تر به مسئله زبان فارسي تأكيد كرد: اساساً 
اگر روزي ايران به‌عنوان يك ســاختار اجتماعي و استراتژيك همه 
داشته‌هاي خود را از دست بدهد، آن چيزي كه بايد باقي بماند زبان 
فارسي است. محكم‌ترين و مهم‌ترين ريشه اتحاد مردماني كه در ايران 
زندگي مي‌كنند، فرهنگ، تاريخ، باورها و اعتقادات آنها همين زبان 
فارسي است. او ادامه داد: به همين دليل معتقدم دفتر زبان و ادبيات 
و دفتر آفرينش‌هاي ادبي حوزه هنري، شــايد از اســتراتژيك‌ترين 
بخش‌هاي حوزه هنري باشند، زيرا وظيفه دارند سياست‌هاي كلان 
جمهوري اســامي ايران را در حوزه زبان و ادبيات فارسي اجرايي و 

دنبال كنند. 

حبیبی‌كســبي درباره وضعيت پاسداشــت زبان فارسي در شرايط 
بحراني و نقش نهادهاي فرهنگي در اين زمينه گفت: مجموعه‌هايي 
همچون بنياد سعدي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، پژوهشگاه زبان 
و ادب فارسي، صداوسيما و دفتر پاسداشت زبان فارسي، هركدام در 
اين حوزه فعاليت مي‌كنند. بخشي از اين فعاليت‌ها نيز مردمي است و 

از سوی دغدغه‌مندان اين عرصه انجام مي‌شود. 
او با اشاره به فعاليت شــاعران در روزهاي اخير بيان كرد: در همين 
شب‌هايي كه از جنگ مي‌گذرد، شاعران در تجمعات و ميادين حضور 
دارند و تقريباً هر شب دســت‌كم يك شاعر در هر ميدان شعرخواني 
مي‌كند؛ بدون آنكه دستمزدي طلب كند يا چشم‌داشتي داشته باشد. 
بنابراين بخشي از مسئوليت متوجه ساختارهاي رسمي و دولتي است 
و بخشي نيز رسالتي است كه بر دوش تمام كساني قرار دارد كه دغدغه 

زبان فارسي و ادبيات را دارند. 
  شعر فارسي، سرمايه فارسي‌زبانان و سرمايه ملي ايران 

است
اين شاعر در بخش پاياني سخنانش با اشاره به نقش رهبري در حمايت 
از شعر فارسي اظهار كرد: اگر بخواهيم از يك حامي جدي براي شعر و 
ادبيات فارسي سخن بگوييم، شايد در تاريخ ايران كمتر كسي را بتوان 
يافت كه به اندازه رهبر شهيد، آيت‌الله خامنه‌اي، دغدغه شعر و ادبيات 
فارسي را داشته باشد. ايشان با وجود همه مسئوليت‌ها و مشغله‌ها، 
هر سال طولاني‌ترين و صميمي‌ترين جلسات خود را با شاعران برگزار 
مي‌كردند و بارها تأكيد داشتند كه شعر فارسي، سرمايه فارسي‌زبانان 

و سرمايه ملي ايران است.
او افزود: تا آخرين ســال‌هاي عمر پربارشــان نيز اين رسالت را هم 
شخصاً بر دوش كشــيدند و هم از شــاعران و اديبان انتظار داشتند 
كه در اين مسير همراه باشند. ســرمايه‌گذاري ايشان در عرصه شعر 
انقلاب را حتي پس از شهادتشان نيز مي‌توان مشاهده كرد؛ جايي كه 
شاعران فارسي‌زبان به‌عنوان پيش‌قراولان هنري، واكنشي به‌هنگام 
به رخدادهاي مهم تاريخي نشان دادند و رسالت خود را انجام دادند. 
حبیبی‌كسبي در پايان گفت: ان‌شاءالله شعر فارسي، به‌عنوان ميراثي 
ارزشمند، در ايران باقي خواهد ماند و هم شاعران وظيفه خود را در 
قبال ايران انجام خواهند داد و هم سياســت‌گذاران فرهنگي، شعر و 

شاعران را جدي‌تر خواهند گرفت.

محمود حبیبی كسبي، شاعر

 حوزه هنري 
يكي از پايگاه‌هاي 

پاسداشت زبان فارسي است

نمای نزدیکجالب​ترين

در عصر انسان و رســانه، شــعرا و نويســندگان، مولدين و توليدكنندگان واژه در زبان فارسي هســتند. واژه را نبايد فرهنگستان توليد 
كند. واژه را بايد شــاعر و نويســنده توليد كند و در كتاب‌هايش بياورد. فرهنگســتان هم مي‌تواند توليد كند، اما اگر نويســنده و شــاعر 
واژه‌اي توليد كــرد و اين واژه در كتابي آمد و آن كتاب دســت مردم رســيد، اين واژه كاربــرد دارد. در غير اين صورت شــما هزاران واژه 
توليد كنيد و در كتاب‌هايتان هم بياوريد، مردم اســتفاده نمي‌كنند. واژه زماني اســتفاده مي‌شــود كه مردم آن را در رمان و شــعر ببينند
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